گلچین پیر

در وطن اش گور ندارد و

به باران سفارش می کند

تا پیغام نخ نمایش را

تا دریای توفان زده ببرد.

گوش می کند

به ترانهء باران

که در گیسوان فرو ریختهء بیدهای سرگردان

ولوله کرده است.

می خواند باران
از خشکسال های بی تردید

از گریه های خشکیده بر گونه های تُرد

از لبخنده های پر اندوه

که شب را می شکافند 

و ماه پشت ابرها را فاش می کنند.

می خواند

از دلی که در آستانهء ویرانی

به ضرباهنگ رقصندگان فلکی

حروف گمشدهء شعری باستانی را

هجا می کند.

می خواند

با صدای خیس

با خش خش بی هنگام برگ های پائیزهای نیامده
با له له سگ هائی که راه خانه را گم کرده اند.
می خواند

می خواند

می خواند

بر سقف خانه های دریائی
بر آجرهای سرخ راه های فراموش
بر جام شیشه های هنوز نشکسته
که از شربی هزار ساله پُر اند.

گلی می چیند
هدیه ای برای تولدهای نیامده

و مرگ های غافلگیر.

انگشت باران 

چهره اش را می نوازد و

دست هایش
گیسوان سبز را

به سوی دل شده ای قدیمی
شلال می زنند.

گوش کن

باران

در شهرهای غدغن

ترانه ای از شهیار را

زمزمه می کند و

یک ریز
از بهانه پُر است.
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